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بسم اله الرحمن الرحیم  
بحث گذشته در عبادات استیجاری در نصوص دین بود که مطرح کردیم عبادات استیجاری به جز حج در نصوص دین مطرح

نشده است. بحث بعدی این بود که آیا عبادات استیجاری در متون فقه مطرح شده است؟ 
ضابطه سرایت روایت به موارد دیر

ی نته ابتدا مطرح کنیم و سپس وارد بحث شویم. ضابطه برای سرایت از ی روایت به مورد دیر چیست؟ در بحث حاضر
روایات اجاره در مورد حج بود ضابطه برای تسری به موارد دیر بهطورکل چیست؟

کتاب دوم ما در قراردادها، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام روای، در ذیل بحث «الناس مسلطون» گفتهام از سه طریق
متوانیم از مدلول روایت تجاوز کنیم. برای سرایت یا باید فهم عرف پشتوانه این سرایت باشد یا باید تنقیح مناط کنیم.

اگر بخواهیم از روایات اجاره در حج به غیر حج تجاوز کنیم؛ باید بهگونهای باشد که عرف معنای عام از آن بفهمد. مثلا در
روایات بیان مکند که سر حیوان را با آهن ببرید. خیل از فقها مگویند منظور این است که سر حیوان را با سن و شیشه و

دندان نبرید و آهن در روایت کنایه از ی ش تیز است و موضوعیت ندارد؛ لذا اگر با استیل ی چاقوی تیزی درست کنیم
متوانیم با آن سر حیوان را ببریم؛ اما برخ استفاده از استیل را اجازه نمدهند. پس باید ی فهم عرف در سرایت پشتوانه ما
بتواند بین این دو فرق بین حج و غیر آن نباشد و اگر کس باشد. اگر بخواهیم از باب حج به غیر باب حج برویم باید هیچ فرق
بذارد که فهم عرف هم دارد نمتوانیم سرایت بدهیم. در اجاره در حج این احتمال مرود که پول برای مقدمات باشد؛ زیرا حج

مقدمات زیادی دارد درحالکه عبادات مانند صلاة مقدمات در مقابل حج ندارد.
پس وقت در حج احتمال موجه داده مشود که پول در مقابل مقدمات باشد نمتوانیم جواز اجاره در آن را به غیر حج سرایت

بدهیم. نباید احتمال را اثبات کنیم؛ بله آنه مخواهد تسری بدهد و حم را اثبات کند باید عدم فرق را اثبات کند.
در ماسب شیخ انصاری در مورد دهن متنجس گفتند برای موارد استفادهای که متوقف بر طهارت نیست متوانیم استفاده

کنیم. در روایت این قید وارد نشده است؛ بله روایت، دهن متنجس را برای استصباح تحت سماء مجاز مداند. بر اساس چه
قاعدهای استصباح تحت سماء را به هر استفادهای که متوقف بر طهارت نیست رساندهاند؟

کتاب روششناس اجتهاد در آستانه چاپ است. در این کتاب، فقها را دو گروه کردهایم؛ فقها قاعده گرا و فقها متوقف بر
نصوص. فقهای که بهراحت قاعده اصطیاد مکنند و فقهای که روی مورد اکتفا مکنند و به این راحت قاعده استخراج

نمکنند.
شاگرد: بحث اصل ما سرایت نبود. بحث اصل این بود که آیا از روایت امام صادق (ع) مبن بر جواز اخذ اجرت در حج

متوانیم استظهار کنیم که بین اخذ اجرت و قصد قربت تناف وجود ندارد؟
در ادامه این مطلب بیان شد که ممن است اخذ پول در حج بهخاطر مقدمات باشد که عمل حج دارد. حرف حقیر این است که

چون امام در ظاهر کلام فرمودند اخذ اجرت برای حج اشال ندارد؛ نمتوانیم استظهار کنیم که امام اجرت را برای مقدمات
قرار دادهاند و اجرت در مقابل عمل قرار نرفته است.

استاد: ی مشل عقل و تناف داریم که وجداناً قصد قربت با اخذ پول جمع نمشود. اگر این مشل بخواهد از جانب شارع
منتف شود نیاز به ی بیان واف و کاف دارد. برای رفع این مشل فقط همین کلام امام صادق (ع) در حج را داریم. در حج هم
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این احتمال موجه وجود دارد که اجرت برای مقدمات باشد. با این وضعیت دیر نباید بویید ظاهر کلام مطلق است. ظهور
مایصلح للقرینیة نباید باشد؛ لذا با این احتمال، ظهور تشیل نمشود.

امام مفرمایند اخذ پول در حج اشال ندارد و ما مدانیم حج مقدمات دارد و شاید این پول برای مقدمات باشد پس ظهور
شل نمگیرد. بله اگر امام فرموده بودند این پول برای حج است نه برای مقدمات ظهور شل مگرفت. پس با وجود این

احتمال که پول برای مقدمات باشد اطلاق شل نمگیرد.
بحث در این بود که فقها در متون فقه درباره عبادات استیجاری چه نظری داشتهاند. طیف از فقها ادعای اجماع بر جواز

کردهاند؛ مانند شهید اول و محقق عامل صاحب مفتاح الرامة.
توضیح اجماع عل القاعده و اخبار عل القاعده

در اینجا ی نتهای است. برخ از علما در مسئلهای که اختلاف است و حت ی روایت هم ندارد ادعای اجماع مکنند یا
ادعای اخبار مکنند؛ مانند بحث ما که هم ادعای اجماع شده و هم ادعای وجود اخبار شده است. شیخ طوس در مواردی

ادعای اخبار مکند درحالکه اخباری وجود ندارد. در این موارد باید چه توجیه کرد؟
به این موارد اصطلاحاً اجماع عل القاعده و یا اخبار عل القاعده مگویند. اخبار عل القاعده را در جای نخواندهاید؛ اما

اجماع عل القاعده را در ی مورد خواندهاید. اجماع عل القاعده را در رسائل شیخ انصاری خواندهاید. در آن موردی که شیخ
طوس، سید مرتض و ابن زهره در مسائل که اصلا مطرح نبوده است ادعای اجماع کردهاند.

در این موارد حضرات ازاینجهت مسئله را اجماع مدانند که این مسئله را ذیل ی مسئله دیر دیدهاند و در آن مسئله اجماع
بوده است و آنها آن مسئله را تطبیق بر این مسئله جدیدی که مطرح نبوده است مکنند و در این مسئله جدید ادعای اجماع

مکنند. اگر کس بوید ما در مسئله شرب توتون اجماع داریم درحالکه تقریباً توتون از قرن 10  مطرح شده است این ادعا
ازاینجهت است که ما اجماع داریم هر چیز مضری حرام است و شرب توتون هم مضر است پس اجماع در آن به این مسئله

سرایت مکند؛ لذا در این مسئله که قبلا اصلا مطرح نبوده است ادعای اجماع مشود. این اجماع را اجماع عل القاعده
مگویند. مثل این که بنده ادعای اجماع در صحت عقد بیمه بنم. کس بوید عقد بیمه چند ده سال است آمده است چطور در

آن ادعای اجماع مکنید؟ مگویم اوفوا بالعقود را همه قبول دارند؛ عقد بیمه هم ی عقد است؛ پس عقد بیمه اجماع است.
برخ موارد ادعای اخبار در ی مسئلهای مشود؛ مانند شهید اول که ادعای اخبار در عبادات استیجاری مکنند درحالکه
فقط در حج خبر داریم. این افراد اینگونه ادعای اخبار مکنند که مگویند ما در نماز اخباری دال بر نیابت داریم. از سوی

دیر دلیل داریم که متوانیم برای هر عمل محترم اجیر شویم. نماز استیجاری هم عمل محترم است پس ادله جواز استیجار
برای آن هم مآید. پس دو مقدمه دارد: ی: اصل نیابت در روایات پذیرفته شده است. دوم: ادله اجاره هم عام بوده و شامل هر

عمل محترم از جمله نماز استیجاری مشود پس دلیل بر اجاره در نماز استیجاری هم داریم.
اگر در کلمات برخ گفته مشود که تدل عل ذل الاخبار باید بررس کنید روی چه مطلب این ادعا شده است.

اگر کس موارد ادعای اخبار در ی مسئله را پیدا کند این ی کار تتبع است که برای آیندگان خوب است.
جالب این است که در برخ کلمات نوع عدم خلاف و اجماع عل القاعده بر جواز در مسئله دیده مشود. با این توضیح که

اصل نیابت، مورد تصریح روایات است (همان 27 روایت نیابت که روایات اجاره در حج هم به آن اضافه مشود) و اجاره آن
هم (این عبارت شهید اول است) «داخلة ف عموم الاستیجار عل الاعمال المباحة الت یمن آن تقع للمستاجر عنه و لایخالف
فیها احد من الامامیة و لاغیرهم»   داخل در عموم ادله استیجار بر اعمال مباح که مشود برای مستأجر عنه واقع شود. اگر

فرد پول بیرد نماز خود را بخواند برای دیری عمل واقع نمشود؛ اما اگر پول بیرد نماز میت دیری را بخواند برای مستأجر
واقع مشود. عموم ادله استیجار هم از چیزهای است که احدی از امامیه و غیر آن از اهلسنت در آن اختلاف ندارند.

.است نه حس شاگرد: این ادعای خبر و اجماع حدس
استاد: حدس است؛ بهخاطر همین بنده گفتم که هیچاه این کار را نمکنم؛ اما این حدس محم و قطع نزد خودشان است.

شاگرد: احتمال هم مدهیم که اخباری بوده؛ اما به دست ما نرسیده است؟
استاد: خیر زیرا هر چه به حال نزدیتر شدهایم دسترس آسانتر شده است. برخ از کتابها در قرن دوم و سوم از دسترس ما
خارج شده است؛ اما بعد از شیخ طوس دیر کتاب از دسترس خارج نشده است. اگر هم بعد از شیخ طوس کتاب از بین رفته



باشد جایزین داشته است. شهید اول برای قرن هشتم است و کس قائل به این نیست که در قرن ششم، هفتم یا هشتم کتاب از
بین رفته باشد. برعس چون منسجم شده است دسترس آسانتر شده است. شیخ حر و واف و علامه مجلس خدمات زیادی

کردهاند و همه را جمع کردهاند.
در مورد احادیث پیامبر (ص) هم که منع نقل حدیث کردند و خسارتها زدند به نظر ما اهلبیت سخنان جدشان را زنده کردند و

اجازه ندادند تا از بین برود.
آن چه غیرقابلجبران است تراث سوزی امروزی است. امروزه کتاب را آتش نمزنند؛ اما ی شبهه وارد مکنند و بهیباره

کثیری از تراث را تضعیف مکنند. اشال که بنده به آقای سروش داشتم این بود که شما تراث سوزی مکنید وقت مگویید
روایات ما ضعیف است و روایت معتبر همچون انشتری در تل از زباله است (این تعبیر آقای سروش است) این ضربه

غیرقابلجبران مزند.


